
شرق: «هنگامي که مسئول بخش سازه اي مؤسسه 
هواپیمایي ســلطنتي در فارنبورو شدم، سي وچهار 
سال بیشتر نداشــتم. این موضوع در ابتدا مشکلات 
کوچکي برایم به بار آورد؛ چرا که سن بیشتر اعضاي 
پژوهشــگر این بخش بسیار بیش از من بود و بیشتر 
آنها این انتصاب را چیز عجیب وغریبي مي دانستند. 
گذشته از این، از میان کارمندان فارنبورو هم انتخاب 
نشده بودم. من کار را از اداره تنش فلزات در صنعت 
هواپیمایي شــروع کرده بودم و از بوسکوم داون که 
ســه ســال در آنجا معاون فني پروازهاي آزمایشي 
بودم، به فارنبورو منتقل شده بودم. البته پیش از آن، 
چندین بار بــه فارنبورو آمده بودم و تــا اندازه اي با 
برخــي از کارمندان بخش جدیدم آشــنا بودم؛ آنها 
همیشــه بــراي من جمــع عجیب وغریبــي بودند. 
بعدها هم که از نزدیك با آنها آشنا شدم، همچنان 
بر این عقیــده باقي ماندم. با آنکــه انتصاب من از 
بیرون مؤسســه بود، اعضاي آنجــا را داراي روحیه 
بالایي براي همکاري دیــدم؛ اما همه آنها آدم هاي 
پابه سن گذاشــته اي بودند که بیشتر به بازنشستگي 
فکر مي کردند تا به پیشرفت هاي شغلي». این آغاز 
رماني اســت از نویل شوت با عنوان «راهي نیست» 
که به تازگي با ترجمه علي کهربایي در نشر نو منتشر 

شده است.
نویل شــوت، رمان نویس و مهنــدس پرواز، در 
سال ۱۸۹۹ در انگلستان متولد شد. او در طول سه 
دهه فعالیت ادبي اش، بیست وپنج رمان نوشت که 
بر اســاس برخي از آنها فیلم هایي نیز ساخته شده 
اســت. «راهي نیست؟» و «شــهري چون آلیس» 
از آثار مشــهورتر نویل شــوت به شمار مي روند که 
مــورد اقتباس ســینمایي قرار گرفته اند. بر اســاس 
«راهي نیست؟»، فیلمي با عنوان «در آسمان راهي 

نیســت» به کارگرداني هنري کاستر در سال ۱۹۵۱ 
ساخته شد که جیمز استوارت و مارلین دیتریش در 
آن بازي کرده اند. با اقتباس از رمان «شــهري چون 
آلیس» نیز در سال ۱۹۵۶ فیلمي با همین نام توسط 
جك لي ساخته شــد که ویرجینیا مکنا و پیتر فینچ 

بازیگران آن بودند.
«شهري چون آلیس» نیز با ترجمه علي کهربایي 
به فارســي منتشر شده است. این کتاب رمانی است 
که به جنگ مربوط است و روایتی از اتفاقات جنگ 
دوم جهانی در شــرق دور ارائه مي دهد. این رمان، 
ماجرای زندگی و سرگذشــت زنی با نام جین است 
که در طول جنگ توســط نیروهای ژاپنی دســتگیر 
و اســیر می شــود و در کنار عــده ای دیگر از اســرا 
وضعیت دشــواری را ســپري مي کند. جین که زنی 
جوان و انگلیسی است، در میان حوادث جنگ دوم 
جهانــی در مالایا زندگی می کند. او به همراه تعداد 
زیادی از زنان و کودکان به اســارت نیروهای ژاپنی 
درمی آید. ژاپنی ها این اسیران را به طی کردن راهی 
طولانی و جان فرسا در مسیری خطرناک وامی دارند. 

خاطرات کابوس وار این سفر پرخطر و 
فرسایشی ســال ها پس از پایان جنگ 
همچنان در ذهن جین باقی اســت و 
به عنوان مســئله ای حل نشده برایش 
مطــرح اســت. فضــای رعــب آور و 
خفه کننده اردوگاه اسرا و نیز اتفاقات 
بعدی باعث می شوند تا نوعی حس 
ناامیدی درباره آینده بشــری در ذهن 
جین شــکل بگیرد. جین با وجود این 
وضعیت و آشــفتگی های ذهنی اش 
به دلیلــی مجبور می شــود به مالایا 
اینجاســت که می فهمد  بازگردد. در 

سربازی استرالیایی با نام جو که در آن دوران خود را 
برای نجات اسیران به خطر انداخته بود، توانسته از 
مهلکه جان به در برد و ظاهرا هنوز زنده اســت. در 
نتیجه جین برای یافتن سرباز استرالیایی به نقطه ای 

پرت و دورافتاده در استرالیا می رود.
آن طــور که پیش تر اشــاره شــده، نویل شــوت 
علاوه بــر نویســندگي به عنوان خلبــان و مکانیك 
پــرواز و مهندس علوم هوانــوردي هم به فعالیت 
مي پرداخــت و رد این حرفــه او در رمــان «راهي 
نیست؟» دیده مي شود. در ماجراي این رمان، هاني 
که قهرماني اصلي داستان اســت، فرضیه اي دارد 
مبني بر اینکه خســتگي فلزات و فشــارهاي وارده 
بر بال و دم هواپیما باعث مي شــود که ساختار این 
قطعات پس از میزان مشخصي ساعت پرواز بدون 
هیچ اخطار و نشــانه قبلي، ناگهان دچار فروپاشي 
شود و در نهایت به ســقوط هواپیما منجر شود. او 
ضمن پرواز در یك ســفر تحقیقاتــي درمي یابد که 
ســاعت پرواز آن هواپیما به دلیــل بهره برداري در 
چند خــط هوایي مختلف، به رقم پیش بیني شــده 
در فرضیه او نزدیك اســت و تصمیم 
مي گیرد به هر شــکل ممکن از وقوع 
فاجعه پیشگیري کند. در بخشي دیگر 
از رمــان مي خوانیم: «ســه روز بعد، 
خسته و هلاك به انگلستان برگشتم. 
بسیار کم خوابیده بودم؛ زیرا به خانه 
هم که رســیدم، هنــوز گرفتار خارش 
شــدیدي بودم که از گزش حشــرات 
جنگل ناشــي شــده بود؛ درواقع دو 
هفته اي طول کشــید تا بالاخره از شر 
آنها خلاص شدم. علاوه بر آن، تنش و 
اضطراب مســافرت و کار جست وجو، 

تأثیــر خود را به جا گذاشــته و از خــواب جلوگیري 
مي کرد. باید به پزشکي مراجعه مي کردم و دارویي 
مي گرفتم؛ اما وقت این کار را نداشــتم. مي خواستم 
بي هیــچ تأخیري به فارنبورو برگــردم. نزدیك ظهر 
در فــرودگاه هیترو به زمین نشســتیم. اتومبیلي در 
انتظــارم بود؛ صنــدوق بزرگ چوبــي را که همراه 
داشــتم، به ســختي در صندلي عقب جا دادم و به 
ســمت فارنبورو حرکت کردم. یکســر به ساختمان 
اصلــي و بــه دفتر رئیس آمــدم. وارد دفتر شــدم 
که بي درنــگ او را ببینم. گفتــم: صبح بخیر قربان. 
تلگرامم به دســت تان رســید؟ از جا برخاست: بله 
متشــکرم. نگاهم کرد و ســپس گفت: سفر سختي 
بود؟ گفتــم: مدتي نگــران بودم. دیگر داشــتم از 
پیدا کردنش ناامید مي شــدم. پرسید: نمونه ها را که 
بــا خودت آورده اي؟ اوه، بلــه. بیرون توي صندوق 
اســت. البته نمي توانســتم همه اش را بیاورم، این 
بود که قسمت هایي را که به نظر مهم مي رسیدند، 
بریدم. به قســمت حمل ونقل گفتــه ام که آن را به 
بخش متالــوژي منتقل کنند. قربــان، کاملا واضح 
اســت. یك شکســتگي ناشي از خســتگي در تیرك 
جلویــي، فلانش تیرك بالایي. و بعد برایش توضیح 

دادم که چه شکلي دارد».
نویل شــوت مدتي مدیر یك پــروژه تحقیقاتي 
مهم هوانوردي بود و تجربیات و دانش هوانوردي 
خود را بــا جزئیــات در این رمانش به کار بســته 
اســت. «جاده تنهایي»، «ویرانشــهر»، «پاستورال» 
و «در ســاحل» از دیگر آثار شوت است. رمان هاي 
نویــل شــوت غالبا بــه قــوت قصه پردازي شــان 
مشــهور هستند. او نویســنده اي بود که داستانش 
را سرراســت روایت مي کــرد و کمتر از خط اصلي 

قصه اش خارج مي شد.
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نگاه عطف

دو سوي قانون
شرق: «ریلن چراغ هایی را که در حال تعقیب او  �

بودند، دید. به تونل هاي انحرافي رســید، از بین کوه 
رد شــد تا از ســیلاب بگذرد، به سمت جنوب پیچید 
و ســرعتش را کم کرد تا تماشا کند. حالا چراغ هایي 
که پشــت ســرش بودند، پیچیدنــد و ریلن حرکت 
کرد و ماشــین را نگه داشــت تا به علامت مســیح 
نجات دهنــده برســد، جایي که داخــل تونل عمیق 
درختان پیچید، عرض جاده خاکي هم اندازه ماشین 
بود. متوجه شــدند قرار نیســت به او برسند، امکان 
نداشت. به ســمت خانه ایوا رانندگي کردند و کاري 
را کردند که بوید گفته بود، پشتیباني از او در حالي که 
او کارش را مي کــرد. دویي گفت امیدوار اســت قبل 
از اینکه بوید به ریلن شــلیك کند آنجا برســند. پسر، 
این چیزي بود که او مي خواســت ببیند». این بخشي 
از داستاني اســت با عنوان «انفجار» از المور لئونارد 
که با ترجمه امیرمحمد جوادي در نشــر کتاب پارسه 

منتشر شده است.
نویســنده کتاب، المور لئونارد از داستان نویســان 
و فیلم نامه نویســان معاصر آمریکایی اســت که در 
سال ۱۹۲۵ متولد شده است. او از جمله نویسندگان 
مشهور ادبیات جنایی آمریکا است که اغلب آثارش 
با اســتقبالي درخور  توجه روبه رو شده اند. لئونارد که 
امروز به عنوان نویسنده داســتان هایی جنایی و نوآر 
شناخته می شود، در آغاز دوران نویسندگي اش بیشتر 
به نوشــتن داستان های وسترن می پرداخت و بعد از 

مدتي به نوشتن داستان های جنایی روي آورد.
مترجــم داســتان «انفجــار» در مقدمــه  کتاب 
توضیحاتــی درباره المــور لئونــارد داده و از جمله 
به این نکته اشــاره کرده کــه او را «دیکنز دیترویت» 
نامیده اند؛ چرا که لئونــارد در آثارش تصویر دقیقی 
از زندگــی مــردم در دیترویــت ارائه داده اســت. 
هرچند لئونارد خودش را بیشــتر تحت تأثیر ارنست 
همینگــوی می دانســت و از علاقه منــدان جهاني 
داستاني او بود. مترجم کتاب با اشاره به تأثیرپذیری 
لئونارد از همینگوی نوشته که روایت او گاهی حالت 
گزارشــی پیدا می کند و این ویژگی باعث شده است 
آثار او با داشــتن «توصیفات ظریف و نکات نمایشی 

و تصویری فراوان» بارها توسط کارگردانان مختلف 
به فیلم سینمایی تبدیل شــوند. براساس «انفجار» 
نیز ســریال تلویزیونــی پربیننده ای با نــام «موجه» 
ســاخته شده است. «انفجار» داســتانی است که از 
دل ســه رمان لئونارد نوشته شــده و مترجم درباره 
ایــن موضوع نوشــته کــه «البته این امــر موجب 
تخریب استقلال این نوشــته به عنوان یک ژانر ادبی 
مستقل نمی شود. این داستان تنها در ژانر، موضوع، 
شخصیت ها و مکان ها، اشــتراکاتی با آن سه رمان 
دارد و پیش درآمــد یا ادامه برای هریک از آن ســه 
رمان تلقی نمی شود. پس می توانید با خیال راحت 
این کتــاب را بخوانید؛ زیرا هر آنچــه باید بدانید، در 
خود این داســتان موجود اســت». «انفجار» روایت 
دو دوســت قدیمی است که حالا روبه روی هم قرار 
گرفته اند. داستان از لحظه تقابل آنها آغاز می شود. 
این دو دوســت قدیمي اینك در دو سوي قانون قرار 
گرفته اند، یکي معاون مارشــال است و به اصطلاح 
مرد قانون اســت و دیگري قانون شــکني است که 
علیه نظم موجود اقدام مي کند. این دو، سال ها پیش 
و در زمــان جواني با هم در معدن زغال ســنگ کار 
مي کردند و بعد در طول ســال هاي بعد ارتباط شان 
با هم قطع شد. بعد از سال ها، روزگار دوباره آنها را 
به هم رســانده تا یکدیگر را ببینند؛ اما این بار آنها در 
دو ســوي یك خط قرار گرفته اند. بوید کرودر، مردي 
اســت که به خاطر پرداخت نکردن مالیات شــش 
ســالي در زندان فدرال به ســر برده و بعد از آزادي 
از زندان داراي گرایش های فکري افراط گرایانه شده 
و به دست راســتي هاي طرفدار نئونازي گرایش پیدا 
کرده اســت. او گروهــي از تندروهایي مثل خودش 
جمــع کــرده و خــودش را فرمانده آنها جــا زده و 
مي خواهد با گروهش دســت به اقداماتي بزند. در 
بخشــي دیگر از این داستان مي خوانیم: «جاده هاي 
پرپیچ و خمي را از بین درختان دنبال کردند تا بالاخره 
به بالاي تپه اي رسیدند و سراشیبي را با دنده خلاص 
به ســمت طویلــه اي در پشــت کلیســاي قدیمي 
رفتند که از زماني که آیك رئیس جمهور شــده بود، 
دیگر از آن اســتفاده اي نمي شــد. بویــد آن را ارزان 
خریده، رنگ و تبدیــل به خوابگاهي براي زماني که 
کله پوســتي هایش اینجا هستند، کرده بود. هرکسي 
شــکایت مي کرد اینجا شبیه خوابگاه زندانه بوید به 
او مي گفت بــرود و در طویله کنــار جغد بدجنس 
موش خواري کــه آنجا زندگي مي کنــد، بخوابد. او 
خســته و کوفته از رانندگي از وانت پیاده شــد. سه 
کله پوســتي او را از ایوان پشتي تماشا کردند، جایي 
کــه چراغي نفتي بالاي یخچال بود. دو پســر چاق، 
بومي همان جا بودند که بوید آنها را برادران خوکي 
صــدا مي زد. آن فردي که در این عصر خنك پیراهن 
بر تن نداشــت و موي رنگ شــده بلوندش بر پشت 
بود، پسري به اســم دویي کرو اهل دریاچه اکیچبي 
فلوریــدا بود. گردنبندي از دندان تمســاح به گردن 
داشت و روي یکي از سینه هایش هم کلمه جهنم و 

روي دیگري هیتلر خالکوبي شده بود».

نمایش نامه اي اپیزودیك از اوریپید
شــرق: تراژدي را اولیــن فرم ادبیات نمایشــي  �

مي دانند که یونانیان آغازگرش بودند. آیسخولوس یا 
آشیل، ســوفوکل و اوریپید سه قله تراژدي در یونان 
باستان و دوران طلایي درام یونان به شمار مي روند. 
اوریپید کــه به لحاظ زماني پس از آیســخولوس و 
ســوفوکل قرار دارد، در یکي از ســال هاي دهه ۴۸۰ 
پیش از میلاد در بخش شــرقي آتن متولد شــد. از 
زندگي اوریپید اطلاعات اندکي در دســت است؛ اما 
امــروز مي دانیم که نخســتین نمایش نامــه او، یك 
سال پس از مرگ آیســخولوس در سال ۴۵۵ پیش 
از میــلاد به روي صحنه رفت و او مقام ســوم را به 
دســت آورد. در ســال ۴۴۱ پیش از میلاد اوریپید به 
نخستین پیروزي اش دست یافت. از میان آثار اوریپید 
امروز فقط نوزده اثر در دست است و گفته مي شود 
او بیــش از نود نمایش نامه نوشــته اســت. دوران 
اوریپیــد دوران بحران و جنگ بــود. در طول زندگي 
او یونان با کشــورهاي دیگر مي جنگیــد یا در درون 
خودش جنگ در جریان بود. اوریپید در مقایســه با 
آیسخولوس و سوفوکل نمایش نامه نویس متفاوتي 
به شمار مي رود؛ چرا که او بیش از دیگر نویسندگان 
ادبیات کلاســیك یونان به مســائل زندگــي روزمره 
توجه کرده اســت و همچنین به زندگــي بردگان و 
مردم عادي هم توجه نشــان داده اســت. منتقدان 
قدیــم و معاصــر، اوریپیــد را نمایش نامه نویســي 
سنت شــکن، نوآور و نامتعارف دانسته اند. غلامرضا 
شــهبازي مدتي اســت که در قالب مجموعه اي در 
نشــر بیدگل که به کلاســیك هاي یوناني اختصاص 
دارد، بــه ترجمه نمایش نامه هاي اوریپید مشــغول 
است و جدیدترین عنوان این مجموعه «زنان فنیقي» 
اســت. پیش از این «الکترا»، «زنان تــروآ» و «مده آ» 
منتشــر شــده بودند. «زنان فنیقي» نمایش نامه اي 
اســت کــه شــخصیت هاي نمایشــي گوناگــون و 
شناخته شــده اي مانند ادیپوس، یوکاســته، آنتیگنه، 
کرئن، تیرزیاس، پولونیکس، اتئوکلس و منوسئوس 
دارد. «زنان فنیقي» با داشتن دوازده شخصیت یکي 
از پرشــخصیت ترین و پیچیده ترین نمایش نامه هاي 
اوریپید اســت. این نمایش نامه اولین بار حدود سال 

۴۰۹ پیش از میــلاد به روي صحنه رفت. اوریپید در 
این اثر به تاریخ شوم خاندان لائیوس پس از سقوط 
تراژیك ادیپوس، پادشــاه تباي پرداخته است. او در 
این نمایش نامه تجربي که مي توان گفت ساختاري 
اپیزودیك دارد، با دور شدن از شکل بسته درام  پردازي 
در پي آن اســت که تصویري تمام نما و افسونگر از 
شــهر تباي به دست دهد. شــهبازي دو پي گفتار به 
ضمیمه «زنان فنیقي» ترجمه کــرده که عبارت اند 
از:  «اســطوره در نمایش نامه زنان فنیقي» نوشــته 
آیتا هیلتــن و نیز متني از آنا اي. لامــاري. لاماري با 
به کارگیري روایت شناســي نوین براي «زنان فنیقي» 
ســعي کرده تا به درك عمیق تري از ساختار دروني 
این نمایش نامه برســد. او ایــن نمایش نامه را یکي 
از پیچیده ترین آثار اوریپید دانســته که براي بررسي 
موضوعاتي ماننــد تأثیرگذاري خطاهــاي تاریخي، 
ســطوح چندگانه روایــت، تغییرات در ریتــم، ارائه 
رویدادهاي داستاني واحد از طریق کانونمندسازهاي 
مختلــف و نیز تعریف فضاي روي صحنه و پشــت 
صحنه زمینــه اي مســاعد فراهم کرده اســت. در 
بخشي از متن او مي خوانیم: «یکي از چشمگیرترین 
ویژگي هاي زنان فنیقي استفاده چندگانه از اسطوره 
اســت. در زنان فنیقي رزم نامه تبایي صرفا بخشــي 
از زرادخانه اوریپید نیســت؛ بلکــه روایت کامل این 
رزم نامــه یکــي از دغدغه هــاي دراماتیــك اصلي 
اوســت. اوریپیــد، بــا بزرگ نمایي اســطوره تبایي، 
روایتي مي آفریند که این اسطوره در آن به مثابه یك 
موجودیت ارائه مي شــود و مصائب تبار لابداکوس 
آغاز و میانه و پایان مشخص دارد. او در زنان فنیقي 
مقدار معتنابهي از داده هاي اسطوره اي را مي گنجاند 
و از ایــن نمایش نامه به خــودي خود یك کلان  متن 
اســطوره اي تبایي مي ســازد. براي نخســتین بار در 
مجموعه آثار دراماتیك درباره تباي، داستان هایي در 
باب دوران پیش از تاریخ تباي، کشته شدن لائیوس به 
دست پسرش، رها کردن ادیپوس نوزاد با تن عریان به 
حال خود، نفرین ادیپوس، کشمکش میان اتئوکلس 
و پولونیکس و نیز تبعید ادیپوس روایت مي شــود و 
به گونه اي دراماتیــك در نمایش نامه اي واحد ارائه 
مي شــود. اوریپید در ســوداي آن است که تصویري 
تمام نما از تباي بیافریند؛ تصویري که در آن اطلاعات 
اسطوره اي فراواني را در اختیار تماشاگران بگذارد». 
او همچنین نوشته که روایت نرم پذیر «زنان فنیقي» 
یك مزیت مهم روایتــي را تضمین مي کند: «اوریپید 
این امکان را فراهم مي کند که طرح هاي داســتاني 
کوچك سطح اصلي (داســتان بنیاد) روایت را غني 
کنند و با این کار مي تواند تمام اطلاعات اسطوره اي 
را بــا انحراف هاي اندك از موضــوع در نمایش نامه 
بگنجاند؛ بي آنکه به ریتم داســتان اصلي بي توجه 
باشــد؛ بنابراین نمایش نامه هم رضایــت آنهایي را 
جلب مي کند که به این اطلاعات اضافي نیاز دارند و 
هم کساني را راضي مي کند که در زمینه اسطوره ها 
سررشته دارند و توقع بیشتري براي بسط دراماتیك 

طرح داستاني اصلي دارند».

انفجار
المور لئونارد

ترجمه امیرمحمد جوادي
نشر کتاب پارسه

اگرچه آدورنو می گوید پس از آشــویتس نمی توان 
شــعر ســرود ولی دورنمــات می گوید نه تنهــا پس از 
آشــویتس می توان شعر سرود بلکه باید این کار را کرد، 
منتهی شــعری که باید سرود نبایســتی در فرم تراژدی 
باشــد، چون تراژدی نیاز به قهرمان، به شخصیت های 
اســتوار و تقسیم نشــدنی دارد و ایــن نمی تواند بیانگر 
روزگار مــا باشــد؛ روزگاری که مهم ترین دســتاوردش 
تولید انبوه آدم های متزلزل و تقسیم  شده است. به نظر 
دورنمات در میان فرم های هنری، شــاید بیشتر کمدی 
قادر باشــد که موقعیت انســان امروز را نمایان سازد، 
انسانی که متزلزل است و بیشتر بازیچه اتفاقاتی است 
که در آن نقشی ندارد. مقصود از کمدی هجویه نیست 
بلکه بیشــتر چیزی شبیه به گروتسک است که از تلقی 
دورنمات به انســان و موقعیت وی پس از آشــویتس 

نشئت می گیرد.
نمایش «دیدار بــا بانوی ســالخورده» (۱۹۵۵) در 
شــهری گمنام به نام «گولن» می گــذرد که اگرچه قبلا 
رونق داشــته اما اکنــون نه تنها بی رونق بلکه شــدیدا 
فلاکت زده است. نمایش از آنجا آغاز می شود که «کلر 
زاخانسیان» با نام اصلی «کلر وشر»، میلیاردر و صاحب 
نفت ارمنســتان تصمیم می گیرد به شــهر خود، گولن 
که در آنجا متولد شــده برگردد و با خود برای آن شهر 
ثــروت و رونق به ارمغان آورد. اهالی گولن از شــنیدن 
ورود بانوی ســالخورده به تکاپو می افتنــد و به انتظار 
آمدنش روزشــماری می کنند و ضمنا تمهیداتی فراهم 
می کنند تا نظر کلر را بیشــتر جلب کنند، به همین دلیل 
از نامزد سابق کلر، «آلفرد اویل» بخواهند تا کلر را قانع 
کند که در گولن اقامت گزیند. ســرانجام کلر با شــوهر 
هفتمش وارد گولن می شــود و پس از گذشــت زمانی 
کوتــاه، خاطره های گذشــته اش با آلفرد اویل را افشــا 
می کند. کلر فاش می سازد که در جوانی از آلفرد باردار 
شــده اما آلفرد ماجرا را در دادگاه با رشوه به دو شاهد 
انکار می کند. آن گاه کلر از شــهر اخراج می شــود و به 
خودفروشــی روی می آورد، در محله ای بدنام با مردی 
میلیاردر به  نام زاخانســیان آشنا می شود و با او ازدواج 
می کند و صاحب ثروتی کلان می شود و حال که به شهر 
زادگاهش آمده حاضر اســت یک میلیارد پول بدهد به 
شرط آنکه «عدالت» اجرا شــود. عدالت موردنظر کلر 
زاخانسیان کشــتن آلفرد اویل است. این درخواست در 
ابتدا مورد مخالفت اهالی و مسئولین شهر قرار می گیرد 
اما پس از زمانی کوتاه همان مخالفین در کشــتن آلفرد 

اویل از یکدیگر پیشی می گیرند.
نیچه بر این باور اســت که آنچه باید بیشترین علاقه 
را در مــا به وجود آورد، این نیســت که آیا تفســیر ما از 
جهان حقیقی یا دروغین اســت زیرا آن را هرگز به طور 
مطلق نمی توان دانست بلکه مسئله مهم آن است که 
آیا این تفســیر، خواست قدرت را در ما افزایش می دهد 
یا کاهش؟ آنچه کلر زاخانســیان بــه دنبال آن می رود، 
ظاهرا اجرای عدالت اســت اما اجــرای عدالت صرفا 
پوششی اســت تا کلر خواســت خود یعنی «خواست 

قدرت» را به منصه ظهور برساند.
دورنمــات متأثر از نیچــه بر این باور اســت که اگر 
حقیقتی وجود داشته باشد، آن را تنها خدایان می دانند 
زیرا آنان از عام به خاص (قیاس) می رسند «اما زندگی 

انســانی در دایره اســتقرا می چرخد نه قیاس، در دایره 
پیش بینی ناپذیــری نــه پیش بینی پذیــری»۱. دورنمات 
سپس این برداشت پراهمیت کافکایی* را مطرح می کند 
که «درســت آن پدیده پیش بینی ناپذیری که تصادفش 
می نامیم زیرا مثل شــهاب ناخواسته بر ما فرود می آید، 
هنوز درست بر جان ما ننشسته، پدیده ای پیش بینی پذیر 

می شود»۲.
پیش بینی پذیری یــا پیش بینی ناپذیر بــودنِ زندگی 
آقــای  از دورنمــات، «ازدواج  را در نمایشــی دیگــر 
می سی ســی پی» مشــاهده می کنیم. در ایــن نمایش 
همچنین با ســؤالاتی از این قبیل مواجه می شــویم که 
آیا دنیا در اســاس تغییرپذیر اســت یا نه؟ دورنمات در 
ایــن نمایش رابطه میــان «آرمان هــا»، پیش بینی پذیر 
بودن جهان و یــا «تصادفی»بودنِ آن و مســئله مهم 
«تغییر جهان» را مورد بررســی قــرار می دهد. در این 
نمایــش با دو شــخصیت آرمانگرا روبه رو می شــویم: 
«می سی سی پی» و «سن کلود» که هر دو از خانواده ای 
تهیدست برخاسته و رفیق یکدیگر بوده اند و با هم بزرگ 
شده اند. آنان سپس هر یک پیرو و پرحرارت و متعصب 
فکر و ایده جداگانه ای می شوند که رقیب دیگری است، 
چون برحســب «اتفاق» و «تصادف» بــه کتابی غیر از 
دیگری برخورده اند. «می سی ســی پی تورات را خوانده 
اســت و سن کلود کتاب ســرمایه مارکس را و هر دو در 
نتیجه این حســن تصادف، خــود را از اعمال جامعه از 
میان لات ها بالا کشیده اند»۳. این دو نمونه ای تیپیک از 
آرمانگرایی و ایده پردازی هستند که برای تحقق عدالت 

فعالیت می کنند.
در این نمایش دورنمات با اســتدلالی ساده به نقد 

آرمانگرایــی می پردازد. به نظر دورنمات 
در آرمانگرایــی به خصــوص در وجــه 
«ایجابی» آن، همه چیز پیشــاپیش قابل 
پیش بینی اســت، درحالی که زندگی در 
اساس پدیده ای غیرقابل پیش بینی است، 
چون آنچه در زندگی حاکم است پیشامد 
و تصادف است، چنان که می سی سی پی 
و ســن کلود هریک تصادفا در مســیری 
دیگر قرار گرفته انــد. دورنمات همچون 
نیچــه بر ایــن باور اســت که پیشــامد 
اســت  ناگهانی  رعدو برقــی  همچــون 
که به یکباره آســمان آفتابــی عقلانیت، 
نظم های خشک، سترون و پیش بیني پذیر 

را دچار دگرگونی می کند و کتاب یکنواخت و کسالت آور 
عادات روزمره را تکه پاره می کند.

در میــان نمایش نامه نویســان معاصــر بــه ندرت 
می توان کســی همچــون دورنمات یافت کــه متأثر از 
حال وهوای نیچه ای باشــد. در نوشــته های دورنمات 
«صحنه هــا و کارها و چهره ها همه بــه ظاهر واقعی 
است، منتهی درد بر سر این است که خود این واقعیت 
 پنداری بیش نیست: تصویری اســت از واقعیتی دیگر 
و آن هــم از واقعیتی بــاز هم دورتــر و همین طور الی 
غیرالنهایه، تصویری اســت در تعداد بیکران آینه های 
گردان که پیوســته می چرخند و معلق می زنند و هیچ 
محــور و قاعده ثابتــی ندارند... تــازه می بینند به جای 
نخست بازگشته اند و قهقهه ای رعب انگیز در انتظارشان 
است».۴ این قهقهه رعب آور حاصل سلسله ای از امور 
بی پایان و تصادف هــای غیرقابل پیش بینی اســت که 
انســان از درک آن قاصر اســت، زیرا واقعیت هولناک و 
تناقض غیرقابل حلِ هســتی خودِ «انسان» است. چون 
«این انسان است که چیزها را نمی بیند، زیرا سر راه شان 

ایستاده و آنها را پنهان می کند».۵
«مرگ پوتیا» داستانی نسبتا کوتاه است که دورنمات 
آن را در پایان نمایش نامه ای به نام «همپالکی» (۱۹۷۶) 
نوشته است. «پوتیا عنوان زنانی است که در معبد دلفی 
راهبه یا هاتف بودند و کارشان طالع بینی» یا پیشگویی 
است. دورنمات در این داستان به قرائت و استنتاجاتی 
دیگر از افسانه پرآوازه «ادیپوس» می پردازد. در تراژدی 
«ادیپوس» آمده است که بر دروازه شهر بنای ابوالهولی 
نشســته بود با اندام شیر و چهره زن و چیستانی داشت 
و هرکس که می خواســت به این شــهر درآید باید آن 
را می گشــود. «ایــن چیســتان رازی بود 
سه گانه: چیســت آنکه بامداد چهارپای 
دارد. در نیمــروز دو پا و در غروب ســه 
پا؟ ادیپوس با اشــاره به خزش انسان در 
کودکــی، گام ســهی وارش در جوانی و 
عصا به دســتی اش در پیری، پاســخ این 
راز را می دهــد. او در برابر چیســتان به 
نام انسان حل معما می کند».۶ ادیپوس 
اگرچه این راز را می گشاید و به شهر وارد 
می شود اما آگاهی ادیپوس از حل معما 
به واقع آغاز مصیبتی بزرگ است که به 
جانش می افتد و زندگی او را به واقعیتی 
دهشــتناک منتهی می کند. در اینجا نیز 

دورنمــات متأثر از این ایده نیچه ای اســت که «آگاهی 
خفقان آور است».

«مــرگ پوتیا» عنوانــی قابل تأمل اســت. دورنمات 
با انتخــاب این عنــوان مرگ هــر پیشــگویی را اعلام 
می کند، حتی اگر پیشــگویی به تحقق منجر شود. «گدا 
گفــت: من ادیپــوس ام. پوتیا جواب داد: نمی شناســم 
و پیــش آفتــاب که هنوز هــم نمی خواســت در پس 
دریا فــرو رود مژه زد. گدای کور بــا نفیر گفت: تو برای 
من پیشــگویی کردی. پانوجیس یازدهم گفت: ممکن 
اســت من برای هزاران نفر پیشگویی کرده ام. (ادیپوس 
گفت) پیشــگویی تو واقعیت یافــت، من پدرم لاتیوس 
را کشــتم و مــادرم یوکاســته را به زنی گرفتــم».۷ در 
اینجا با طنــزی تلخ مواجه می شــویم، زیــرا با نوعی 
«پیشــگویی» روبه رو می شــویم که از روی «تصادف»، 

واقعیت می یابد.
پانوجیس یازدهــم خالی از هر خاطــره در چهره 
ادیپــوس کــه به واســطه آگاهــی از کاری کــه کرده 
چشــمانش را کور کرده، می نگرد و با خود می اندیشد 
کــه این حرف های مرد کور چــه معنایی دارد اما پس 
از آنکه مرد کور بــا دخترش آنتیگونه لنگ زنان از آنجا 
می روند، ناگهــان یادش می آید کــه «منظورش از آن 
پیشگویی صرفا شوخی ای باورنکردنی بود. آن هم مگر 
از ســر ادیپوس هر آن باور بــه طالع بینی را دور کند».۸ 
بااین حال شــوخی باورنکردنــی طالع بین که به خاطر 
دست به ســر کردن ادیپوس، آن را به صورت پیشگوییِ 
آینده بیــان می کند، تحقق پیدا می کند. طالع بین از این 
طنز تلخِ به غایت هولناک به خنــده می افتد، «ناگهان 
به خنده افتاد و این خنده پیوســته از حد بیرون می شد 
و هنگامی که مرد کور با دختــرش آنتیگونه دیری بود 
لنگ زنان گذاشته و رفته بود، هنوز می خندید».۹ اگرچه 
آن پیشگویی که از ســر تصادف رخ می دهد، می تواند 
تلقی دورنمات از تراژدی ادیپوس باشد، اما این مسئله 
به هیــچ رو به این ایده مرکــزی دورنمات خللی وارد 
نمی کند که «واقعه ای که قابل پیشگویی است، جایی 
بــرای تصادف نمی گــذارد و یا کــه برعکس تصادف 
میدان به پیشگویی نمی دهد». به این سان در دورنمات 
با نقد عمیق و ریشــه ای هرگونه آرمان شهر، پیشگویی 
و عقل گرایــی مواجه می شــویم: به راســتی در «تدبیر 
هزارتوی پربلبشــو و خونین جهان دیگر نقشــی برای 

عقل»۱۰ باقی نمی ماند.
پی نوشت ها:

* در کافــکا بــا اتفاق بــه  صورت شــوک اولیه مواجه 
می شــویم که غیرقابل پیش بینی اســت: «یــوزف ک»، 
در رمــان «محاکمه» نمی تواند بفهمــد به چه جرمی 
دســتگیر شــده، همان طور کــه «ک»، در رمان «قصر» 
نمی تواند وارد قصر شود اما نمی داند چرا؟ در همه این 
موارد عقلانیتی وجود ندارد، ســپس اما در پس شوک 

اولیه، ماجرا سیری عادی و عقلانی پیدا می کند.
۱، ۲، ۳. «فریدریش دورنمات»، جورج ولوارث، عزت االله 

فولادوند
۴. «قول»، فریدریش دورنمــات به نقل از ضمیمه آن: 

«گذری به جهنم» از عزت االله فولادوند
۵. اینکــه نیچــه می گوید انســان چیزهــا را نمی بیند، 
بیان این مسئله اســت که او چیزها را به طور فی نفسه 
نمی بیند بلکه تنها بر اســاس تفسیری دریافت می کند 

که خود از آنها دارد.
۶، ۱۰. به نقل از مقدمه کتاب نوشته محمود حدادی

۷، ۸، ۹. «مرگ پوتیا: داســتان هایی از ادبیات آلمانی»، 
فریدریش دورنمات، محمود حدادی
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